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 بسم الله الرحمن الرحیم

 قارعه مبارکه سوره 

 9911استاد ضرابی دیماه 

  5/91/11م/ پنججلسه 

 

ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿»آیات شریفه: هُ هَاوِيَةٌ ﴿۸وَأمََّ ﴾ ۰۱﴾ وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴿۹﴾ فَأمُُّ

(او در آغوش ۸و اما آنكه اعمالش وزن و ارزشى نداشته باشد ) - ﴾۰۰نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿

(آتشى است سوزنده ۰۱دانى هاويه چيست ) (و تو نمى۹و دامن هاويه خواهد بود )

(۰۰») 

 نکته محوری در هر سورهعنوان : 

کند يعنی بدو و ختم کلام  گفته شد آخرين آيه از نظر محتوا با اولين آيه تطبيق می

چرخد.  ای حول تفهيم يک نکته محوری می است و هر سوره از نظر محتوا يکی

وَمَا أدَْرَاكَ » القارعه در بدو کلام واقع شده و نار حاميه در ختم، برای هر دو 

هايی به  داند چه آثار و قابليت آمده است. يعنی خداوند که آن را آفريده می« مَاهِيَهْ 

 :هميد. امام على عليه السلامتوانيد بف شما با عقل خود نمی  آن بخشيده است،

قَةِ بِها يَكونُ الْخَطاءُ » هُ مِنَ الثِّ هِمُوا عُقولكَُمْ فَاِنِّ عقل خويش را زير سؤال ببريد؛  - اِتَّ

 (۰۷۵۱)غررالحكم، ح .«سرچشمه مى گيرد زيرا از اعتماد به آن، خطاها

فهمد، پيروی از پروردگار است؛   پيامبر صلى  الله   آنچه را عقل در اين امور می

هُ »عليه  و آله فرمود:  هُ فَاطَاعَهُ وَ عَرَفَ عَدُوَّ الَا وَ اِنَّ اعَْقَلَ النّاسِ عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّ

دَ لهَافَعَصاهُ وَ عَرَفَ دارَ اِقامَتِهِ فَاصَْلحََها وَ عَرَفَ سُرْعَهَ رَحيلهِِ  بدانيد که  - فَتَزَوَّ

عاقل ترين مردم کسى است که پروردگارش را بشناسد و از او پيروى کند، 

دشمنان خدا را بشناسد و از آنان نافرمانى کند، جايگاه ابدى خود را بشناسد و آن 
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.« را آباد کند و بداند به زودى به آنجا سفر خواهد کرد و براى آن، توشه بردارد

 .(۳۳۵ن، ص )اعلام الدي

 چرا كند یفضول یفهم ضعيف را  كه ره عقل و فضل نيست      ای  در كارخانه

 نسبت مكن بغير كه اينها خدا كند       حكيم     یگر رنج پيش آيد و ور راحت ا

  تملکوامتداد اعمال از ملک تا عنوان :

ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ » هُ هَاوِيَةٌ  *وَأمََّ به آنچه منشأ « موازين » گفته شد  «: فَأمُُّ

 ها و ميزانها تصريح ت، يعنی ملاکصدور اعمال از انسان اس

ها و ميزانها از جهت ارزشی هر چه  دارد)اعمال،خلقيات، باورها(؛ اين ملاک

امام حسين کنند.  تر می تر باشند او را به شقاوت نزديک تر و کم بها حقير

باعِ الْحَقِّ لا يَکمُْ » السلام( فرمود: )عليه عقل، جز با پيروى از   - لُ الْعَقْلُ اِلاّ باِتِّ

 (۰۹۸)اعلام الدين، ص  «حق، کامل نمى شود.

آلايش مؤمنانه، آنان که  در دنيا در مقابل حيات طيبه يعنی همان هستی پاک و بی

  السلام(: امام على )عليهکنند، قرار دارند،  ها و پليديها حفظ نمی خود را از پستی

قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها   - العُقُولِ تَحتَ بُرُوقِ المَطَامِعِ   اکَثَرُ مَصَارعِ »

  (۷۱۵)نهج البلاغه،ص.« است

هر دو گروه فرصتی دارند تا به انتخاب قطعی خود که بر آن اصرار دارند، 

ای بسيار کوچک در مسير رشد و تکامل خود به  گونه که نطفه برسند و همان

شود، خوب و بد در وجود انسانها نيز  ن يا انسانی با اراده و شعور تبديل میحيوا

شوند که سر از آسمان ملکوت در  در مسير تکامل خود آنقدر عظيم و بزرگ می

آورند تا در عرصه لايتناهی آخرت بار نيکی و پليدی خود را در نهايت کمال  می

نچه در درون خود عرضه کنند، به صورتی که با اراده و شعور خاصی آ

ترين شکل ببينند؛ و باطن  اند را با شفافيت و وضوح کامل در روشن پرورانده

دهند و اين طور  ترين وضعيت خود بروز می زشت و کريه خود را در وحشتناک

نيست که تنها درآتش بيفتند؛ بلکه آتش جوهره، امّ، ريشه، جنس واصل همه 
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هُ هَاوِيَةٌ(  آنهاست گناه و گناهکاران  يعنی  که به دنبال طعمه خود آتشی، ) فَأمُُّ

 .گويد می« هل من مزيد» گردد، سيری ندارد و   می

 سوی او نفرين رود هر ساعتی            هر که او بنهاد ناخوش سنتی   

 وز لئيمان ظلم و لعنتها بماند             نيکوان رفتند و سنتها بماند    

 در وجود آيد بود رويش بدان            تا قيامت هرکه جنس آن بدان   

 رود از همانجا کامد آنجا می             رود     آنچ از دريا به دريا می

 راز اتحاد با حمیم و حامیهعنوان : 

ن ريشه و سبب اصلی اين فرجام شوم برای آنا «:وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِيَهْ * نَارٌ حَامِيَةٌ »

ای بود که به دنيا پيدا کردند .  و علاقه  دچار شدند محبت« نار حاميه» که به 

دانسته اند  كه به معناى حرارت است« حَمَّ »را از ماده « حميم»ارباب لغت، 

اند: امام صادق عليه  و به خويشاوند مهربان حميم گفته ،(۰52)مفردات الفاظ القرآن، ص 

ز قيامت ما شيعيان خود را چنان شفاعت كنيم كه به خدا قسم، رو»السلام فرمود: 

 «۰۱۰شعراء/  -فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ لا صَدِيقٍ حَمِيمٍ »صداى منحرفان بلند شود: 

قل إن کان اباءکم أبناءکم و إخوانکم و أزواجکم و » خوانيم :  در قرآن می 

عشيرتکم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احبّ 

اليکم من الله و رسوله و جهاد فی سبيله فتربّصوا حتی يأتی الله بأمره و الله لا 

ندان و برادران و همسران و طايفه بگو اگر پدران و فرز -يهدی القوم الفاسقين 

ترسيد و  شما و اموالی که به دست آورده ايد و تجارتی که از کساد شدنش می

هايی که به آن علاقه داريد درنظرتان از خداوند و پيامبرش و جهاد در راه او  خانه

محبوب تر است در انتظار اين باشيد که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و 

ای کسانی که ايمان آورده »  (۰2/)توبه «کند. معيت فاسق را هدايت نمیخداوند ج

يهود و نصاری را دوست خود قرار ندهيد آنها اوليای يکديگرند و کسانی از  ايد

شما که با آنان دوستی کنند از آنها خواهند بود،خداوند جمعيت ستم کار را دوست 

 (5۰)مائده/«.ندارد
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 دانه چون زهرست در دام ار چرد            مرغ اندر دام دانه کی خورد  

 چو اندر دام دنيا اين عوام خورد دانه ز دام           هم مرغ غافل می

 عنوان : اتحاد معجزه محبت

مَن أحَبَّ قَوما عَلى أعمالهِِم حُشِرَ يَومَ  »رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: 

هركس مردمى را به  -سابِهِم وإن لَم يَعمَل أعمالهَُمالقِيامَةِ في زُمرَتِهِم ، فَحوسِبَ بِحِ 

سبب كردارشان دوست بدارد ، روز قيامت ، جزو آنان گرد خواهد آمد و مانند 

 ،)کنز العمّال .«آنان محاسبه خواهد شد ؛ اگرچه كردارش چون كردار آنان نباشد

هركس چيزى را دوست  -مَن أحَبَّ شَيئا أكثَرَ ذِكرَهُ  »ونيز فرمود:  (۹/۰۰/۰2۵۳۱

حجراً  حبأمن »و   (۵۰۷ص۰)کنز العمّال/ج .«بدارد ، از آن ، بسيار ياد مى كند

اگر سنگی را دوست داشته باشد خداوند او را با آن ]سنگ]  -حشره الله معه 

ای است که خداوند آن  واين نظام عادلانه (۳۰5, ص ۳3)بحار،ج  «محشورخواهد کرد.

وما ظلمنا هم ولکن ظلموا »ن چنين وصف نموده است : را در باره ستمکاران اي

أنفسهم فما أ َغنت عنهم ءالهتهم التی يدعون من دون الله من شیءٍ لمّا جاء أمر 

ايم بلکه آنها خودشان  ها ستم نکرده ما به آن -ربک و ما زاد و هم غيرتتبيب 

،معبودان اند و هنگامی که فرمان مجازات الهی رسيد برخويشتن ستم روا داشته

کنند به ياری آنان نخواهند شتافت و جز بر هلاکت آنان  غيرخدايی که عبادت می

 (۰۱۰ /)هود .«نيفزايند

 سرد   دل چو بی ياد خدا شد نيست دل گوريست

 ای عزيزان!اين شمارا واپسين پندست و بس                              

 هرکجا باشيد دل را با خدا داريد خوش           

 نور باران دل از ياد خداوند است وبس                              

  چرا مراقب دلهای خود نیستیم؟ عنوان :
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حب »شود:  علاقه به زندگی دنيا  سبب افساد عقل،و مشغوليت قلب و روح می

دنيا دوستی،عقل را فاسد و قلب  -الحکمةالدنيا يفسد العقل و يصم القلب عن سماع 

 ( ۰۹5, ص ۳)ميزان الحکمة, ج .«سازد را مهموم و مشغول می

در مناجات خود با پروردگار عرض  )ع( از امام زمان نقل شده است که موسی

پروردگارا! من قلب خود را از غير تو پاک کردم و محبتم را خالصانه »کرد: 

ی شديد  به خانواده اش علاقه  )ع( که موسیبرای تو قرار دادم از آن جايی 

يعنی حب اهلت را از قلب خود بيرون کن  - اخلع نعليک»داشت, خطاب رسيد که 

  (۰۰۳ص  ،۰ج  ،) ميزان الحکمة.«تا محبت تو خالصانه برای من باشد

لا يَمْحضُ رجُلٌ الإيمانَ بالّلّ ِ حتّی يکونَ » فرمايند :  امام صادق عليه السلام می 

هِ ووُلْدِهِ وأهْلهِِ ومالهِِ ومِن النّاسِ کُلِّهِم اللهّ  برای  - ُ أحَبَّ إلَيهِ مِن نَفْسِهِ وأبيهِ وامُِّ

ايمان کامل نمی شود تا اين که در نظر او خداوند از ]همه چيز  ،انسان مؤمن

خويشان، دارايی]هايش[ و همه مردم محبوب تر  ،فرزند ،مادر ،پدر ،يعنی[ خود

 (۰۹3ص  ،۳ج ،)ميزان الحکمة «باشد.

ی خود سازد و از  ای جلوه کند که او را شيفته اگر دنيا در نظر انسان به گونه 

شرک »ذکر خدا باز دارد، ديگر محبت الهی خالص نخواهد بود و اين همان 

 .که به شدت مورد نهی الهی قرار گرفته است« درمحبت است

 از خود ببر یشو افسردگ  گرم    از خود ببر          یمردگ  شو اين  زنده

 تقليد را يكسر بسوز  فروز             خرمن  او در دل  از عشق  یآتش

 


